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مشهد در هر دوره و عصر، تاریخی شنیدنی دارد. این شهر 
در دوران حکومت دو قرن ونیمی صفویان، محل تاخت وتاز 
اقوام بیگانه بوده اســت، از همین رو شــرح ویرانی هایش 
بسیار است اما دســتش از دامان آبادانی هم کوتاه نبوده 
است، زیرا درکنار همه این نابسامانی های سیاسی، رسمی 
شدن مذهب تشیع در ایران، اقدامی بوده است که مسیر 
آباد شدن و مرکزیت یافتن مشهد به عنوان شهری مذهبی 
را هموار می کند. درواقع مشهد با روی کار آمدن صفویان 
است که به مشهد الرضا(ع) تبدیل و نقطه پرگارِ دایره اهل 
دل می شود. سالروز درگذشت شاه اسماعیل اول صفوی، 
بهانه ای شد تا در سطرهای پیش رو به اوضاع مشهد در این 

عصر بپردازیم.
 صفویان و رونق اقتصادی مشهد

«مسیو فریزر» اسکاتلندی در ســفرنامه اش به این نکته 
اشاره می کند که: «تا ابتدای سلطنت صفویه، مرقد مطهر 
حضرت  رضا(ع) زیارتگاه بزرگی نشــده بود اما بعد از آن 
ازآنجاکه ســلاطین این حکومت به مذهب خود بســیار 
متعصب بوده و در اعتلای شعائر مذهبی خود کمال سعی 
را می نموده اند، بارها به مشهد آمده، کمر به همت و آبادی 
این شهر می بندند، از این رو عمارت های اینجا رو به فزونی 
نهاده، اهالی از اطراف به مشهد نقل مکان کرده، در اینجا 
سکنا می گزینند.» در این دوره علاوه بر آبادانی تدریجی 
شــهر، راه های تجاری هم گســترش پیدا می کنند تا در 
ادامه مشهد سوای اینکه شهری مذهبی است، به یکی از 
شاه راه های اقتصادی ایران هم تبدیل شود، آن چنان که 
بنا بر نوشته ســیاحان خارجی، بازارهای مشهد به آیینه 
جهان نمای زنده ای از ملل مختلف شرق تبدیل می شود. 
«تامســون» در این باره می نویســد: «در مواقع صلح در 
مشــهد همه روزه کاروان  هایی از بخارا و بلخ و بدخشــان 
و قندهار و هند وارد می شــوند و بیش از ۹۰کاروانســرا 
در مشهد وجود دارد و بازارهای آن بســیار غنی و دلباز 
هستند.» براساس این اسناد، پشــم، قماش رنگارنگ و 
پوست و گوشت دامی از مهم ترین محصولات خراسان در 

این دوره بوده اند که جنبه صادراتی هم داشته  اند.
همچنین شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید فیروزه 
خراســان و معادن آن در عصر صفویان، کشف می شود و 
به بهره برداری می رسد. بیشتر سیاحان این دوره، فیروزه 
مشــهد را نامدارترین تولیدات معدنی خراسان می دانند. 
«تاورنیه» استخراج این ســنگ قیمتی را در چهارمنزلی 

مشهد از کوهی به نام فیروزکوه می نویسد.
 صفویان و عمران و آبادی شهر

علاوه بر رونق اقتصادی، صفویان در مشــهد دســت به 
اقدامات عمرانی می زنند که زندگی در مشهد را به زندگی 
در شهری پیشرفته در آن روزگار بدل می کند. نخستین 
اقدام صفویان در این دوره، ساختن برج وبارو گرداگرد شهر 
است. ازآنجاکه مشــهدِ این روزگار مدام هدف تاخت وتاز 
ازبک ها و دیگر اقوام همســایه قرار می گرفته، سلاطین 
صفوی برای افزایش امنیت دفاعی شهر، بارویی مستحکم 
برای آن می سازند که بقایای آن تا زمان معاصر پابرجا بود. 
این بارو همچنین سبب شد گسترش کالبدی شهر مشهد، 
محدود شود و شکلی مانا به خود بگیرد. پیدایش محلات 
بزرگ، دروازه ها و احداث خیابان در دل مشــهد، از دیگر 

اقداماتی است که در این دوره به سرانجام می رسد.
البته با گســترش شــهر و افزایش جمعیت و آمدوشــد 
کاروان هــای تجاری و رونق ســفرهای زیارتی، مشــهد 
به مرور در این دوران با مشکل کمبود آب روبه رو می شود 
اما سلاطین صفوی اجازه نمی دهند این موضوع آبادانی 
مشــهد را تهدید کند. شــاه عباس صفوی برای رفع این 
مشکل تصمیم می گیرد آب چشمه گل اسب را که پیش تر 
به اهتمام امیرعلی شــیر نوایی به مشهد منتقل شده بود، 
با احداث گذرگاهی عریض در دل شهر مشهد به جریان 

اندازد که بعدها به نهر بالاخیابان معروف شد.
او همچنین ســال ها بعد، پــس از ســرکوبی ازبک ها به 
خراســان می آید و وقتی می بیند این قــوم همه طلاها 
و وســایل باارزش حرم مطهر رضوی را غــارت کرده اند، 
تصمیم می گیرد چندی در شــهر بماند و تعمیر و مرمت 
ابنیه آســتان قدس رضوی را به ســرانجام برســاند. او 
زمستان ســال ۹۷۳شمســی پس از نصب دو در مرصع 
به جواهــرات، در حرم، به اصفهان بازمی گــردد. از دیگر 
اقدامات شاه عباس صفوی در این دوره، بازگرداندن قطعه 
الماس باارزشی است که پیش تر عبدالمومن خان ازبک از 
حرم مطهر رضوی ربوده بود. طبق مکتوبات تاریخی، در 
سال۹۸۰ شمسی یار محمدمیرزا که از شاهزادگان ازبک 
بود، در اصفهان به خدمت شــاه عباس می رسد و الماس 
گران بهایی را به او پیشکش می کند. همان هنگام معلوم 
می شود که این الماس از نذور سرکار فیض آثار بوده که در 
هجوم عبدالمومن خان ازبک به دست آن ها افتاده است. 
شاه عباس صفوی الماس را برداشته، پس از فتوای علمای 
دین، آن را می فروشد و از پول آن چند قطعه ملک مرغوب 
می خرد و آن ها را وقف روضه منــوره رضوی می کند. او 
همچنین به تعمیرات اساسی در حرم مطهر دست می زند 
و صحن را توسعه می دهد. بنای مدارس دینی در اطراف 
حرم، طلاکاری گنبد مطهر، مرمت مــزار خواجه ربیع و 
تعمیر عمارت قدمگاه نیشــابور، از دیگر کارهای شاهان 

صفوی برای توسعه و آبادانی مشهد است.
منبع: کتاب مشهد از نگاه سیاحان، انتشارات آستان قدس 
رضوی، تاریخ مشهد از احمد ماهوان، نگاهی به جغرافیای 

تاریخی شهر مشهد، تالیف سیدمهدی سیدی فرخد
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درخورتوجهی دارند. 
نحــوه مهاجــرت و 
مکان هایــی که به 
آن ها اختصاص دارد، 
طی قرون متمادی 
تغییروتحول یافته است. گزارش های منابع 
تاریخی، حاکی از آن اســت که در شــهر 
مشــهد، پرنده ها در فصول مختلف حضور 
داشتند و حتی شکار این پرنده ها بخشی از 
سرگرمی  مردمان قدیم را تشکیل می داده 
است. با گسترش شهرنشینی و تبدیل باغات 
به اراضی مسکونی، شاهد کوچ یا مهاجرت 
پرندگان از مناطق شــهری به دیگر نواحی 
هستیم. هرچند مشهد با کبوتر ها شناخته 
می شده، دربین گزارش اسناد تاریخی، این 
موضوع کمتر موردتوجه واقع شده است. در 
این نوشــتار، نگاهی گذرا به نخستین برج 
کبوترخان در مشــهد و پرندگان این شهر 

انداخته ایم.    
«برج هــای کبوترخان یکی از ســازه های 
تاریخی است که کارکردهای درخورتوجهی 
داشــته اســت. این بناهای اعجاب برانگیز 
پراکنــده در دشــت ها، درحقیقــت خانه 
کبوتران بودند؛ برج هایــی که هزاران هزار 
کبوتر را در دل خود پناه می دادند. زارعان 
با ســاخت برج های کبوترخان هم مأمن و 
مســکنی برای کبوتران فراهم می کردند و 
هم فضله این پرنــدگان را که بهترین کود 
برای باروری زمیــن و حاصل خیزی خاک 
به خصوص در مزارع کاشــت صیفی جات 

است، دراختیار می گرفتند.»[۱]

اغلب برج های کبوترخان در نواحی اصفهان، 
یزد، گلپایگان و... تاسیس شده است و این 
سازه ها در گزارش های تاریخی و خاطرات 
سیاحان مختلف نیز ثبت شده اند. شاردن، 
سیاح فرانسوی دوره صفویه، درباره کبوتر 
و کبوترخان نوشته است: «در کلیه نواحی 
امپراتوری ایران، کبوترهای اهلی و وحشی 
وجــود دارد، ولی کبوتر وحشــی به مقدار 
بسیار زیاد مشــاهده می شود و چون فضله 
این پرنــده برای خربــزه زار، کود بســیار 
خوبی به شــمار می رود، در سرتاسر کشور 
با مواظبت و دقت شــایان توجهی، تعداد 
عظیمی  کبوتر پرورش داده می شــود. این 
کفترخان های عظیم شــش بار بزرگ تر از 
بزرگ ترین پرورشــگاه های ماست. این ها 

را از آجــر بنا می کنند 
و رویش گــچ و آهک 
می کشــند و در تمام 
سطوح داخلی دیواره 
بنــا از بالا بــه پایین، 
ســوراخ هایی احداث 
می کنند تا کبوتران در 

آن ها آشیانه نمایند.»[۲]
همچنین فــرد ریچــاردز انگلیســی در 
ســفرنامه اش به کبوترخان هــای اصفهان 
اشــاره کرده و در ایــن زمینــه اطلاعات 
مفیدی منتشر کرده است. در بخشی از این 
سفرنامه آمده است: «یکی از برجسته ترین 
و شگفت انگیزترین چیزها در حول وحوش 
اصفهان، برج های گرد و بلندی اســت که 
قســمت فوقانی آن ها دارای طرح های زیبا 
و دل انگیزی می باشد. این ها شبیه برج های 
گرد قرون وسطی در انگلستان است، با این 
تفاوت که در بالای آن ها اغلب دو یا سه برج 

یا مناره مشــابه دیده می شود که به ترتیب 
هریک از دیگــری کوچک تــر می گردد تا 
هنگامی  که انــدازه مرتفع تریــن آن ها به  
۶۰ یا ۷۰پا می رســد. در زمان شاه عباس، 
پرورش دهندگان خربزه های مرغوب برای 
این کار متحمل مخارج زیادی می شــدند. 
داخل این برج هــا مرکــب از حجره های 
کوچکی اســت که کبوتران آشــیانه های 
خود را در آنجا می ســازند و درحدود ۵ تا 
۶هزار حجره در این برج ها موجود اســت 
که در هریــک از آن ها یک جفــت کبوتر 
جفت گیری می کنند.»[۳]«اصفهان برای 
کبوتران در حکم ارض موعود اســت. برای 
این کار نیز محل های مخصوصی به شــکل 
برج های مرتفع به رنگ سفید ساخته اند که 
در سراســر ایالت پراکنده 
اســت و از آن ها بیشتر از 
هر بنای دیگری مواظبت 

می کنند.»[۴]
سابقه برج های کبوترخانه 
در شهر مشــهد به دوره 
صفویه و سال ۱۰۱۷قمری 
می رســد. بنا بر محتوای اســناد به دستور 
شاه عباس اول، برج کبوترخان در باغ پایین پا 
ایجاد می شود و حدود ۵۱تومان هزینه آن 
برآورد شده اســت. عمارت برج کبوترخان 
که حسب الحکم جهان مطاع آفتاب ارتفاع 
در باغ پایین پای مبارک ســاخته می شود، 
قطر ۱۲ذرع مشتمل بر ۵صفحه در دومرتبه 
که در هر صفه طاقی بســته شــود، و میان 
برج به طلا کتیبه نوشــته شود و قبه بزرگ 
درمیان بام برج و قبه کوچک در اطراف به 
گچ تبادکانی و حجره اطــراف تحت تخته 
برداشــته و فرش بام خشت تخته کرده شد 

و بیرون برج درکل تخت نخل کرده شــد 
و درون برج به کاهگل اندود شــود. از قرار 
بــرآورد حاجی الحرمین شــریفین توفیق 
آثاری حاجی صدر معمار سوای هفت ذرع 
کوبه از برنج که بیلداران مرسوم حداد سرکار 
فیض آثار می ریزند.[۵] «بنابر محتوای این 
ســند، حدود ۱۶۴هزار خشــت در این بنا 
کاربرد داشته و طول آن ۱۸ذرع و ارتفاع آن 

۱۰ذرع قید شده است».[۶]
مولف سفرنامه «از خراســان تا بختیاری» 
نیز با اشاره به کبوتران مشهد در دروازه های 
شهر نوشــته اســت: «دروازه شهر مقدس 
مشــهد دارای یک در بزرگ تاریخی است 
که از طرفین به حصاری که دورادور شــهر 
کشــیده شــده، متصل اســت. این حصار 
دفاعی کــه جابه جا کنگره هایــی در بالای 
آن دیده می شود، اکنون منزلگاه کبوتران 
است. این کبوتران در داخل شهر احترامی  
دارند و کســی به آن ها آزار نمی رســاند. 

اهالی شهر اذیت رســاندن به آن ها را گناه 
می دانند ولی باید دانســت که این احترام، 
مادامی  نسبت به  آن ها مراعات می شود که 
در داخل شهر باشــند و به محض اینکه از 
شهر خارج شــدند، دیگر احترامی  ندارند و 
مردم آن ها را مانند ســایر طیور صحرایی 
شــکار می کنند.» [۷] برج های کبوترخان 
به مــرور زمــان و بنــا به دلایلــی ازجمله 
شکار کبوتران، خشک ســالی ها و... از بین 

رفته اند.
نویسنده سفرنامه خراسان و سیستان ضمن 
توصیف مشهد در دوره قاجار، در بخشی از 
نوشتارش به پرنده های مشهد توجه کرده 
است: «فصل بهار در مشهد بسیار دل انگیز 
اســت. به نظر می رســد که تمامی  منطقه 
شکفته می شــود و مرغان و پرندگان از هر 
نوع شروع به تولیدمثل می کنند. پرنده هایی 
که ایرانیــان آن ها را کلاغ ســبز می نامند، 
در دســته هایی چندصدتایــی کناره های 

خاطرات پریده از 
کبوترخانه
روایت هایی خاطره انگیز از سازه های تاریخی مشهد که خانه کبوتران بوده است 

شاهیر
م

حجت  الاسلام حاج شیخ حســن کافی خراسانی 
کــه پــای کرســی درس شیخ هاشــم قزوینی و 
محمدتقی ادیب نیشابوری شاگردی کرده، زاده سال 
۱۳۰۷شمســی(۱۳۴۷ق) در مشــهد است. او پس 
از پایان دوره تحصیل، راهی نجف اشــرف می شــود 
تا با ادامه کســب علم در این دیار خــود را در ردیف 
عالمان دین قرار دهد. شیخ حســن کافی چند سال 
بعد به زادگاهش بازمی گردد و ازآنجاکه بازگشت او به 
مشهد مقارن با جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران 
است، به نمایندگی از آیت  ا... سیدابوالقاسم کاشانی، 
مامور می شود تا حقایق این اتفاق را در مساجد برای 
مردم روشن کند. سخنرانی های او بر ضد حکومت در 
دهه۴۰ با واکنش رژیم و درنتیجه تهدید ساواک روبه رو 
می شود، آن چنان که شیخ حسن  کافی را به مهاجرتی 
اجباری وادار می کند. او پس از این راهی پایتخت شده، 
تلاش می کند با تالیف کتب دینی و امام جماعتی یکی از 
مساجد پایتخت، گذران روزگار کند اما دست از مبارزه 
برنمی دارد. حمایت او از امام خمینی و مبارزه آشکارش 
با حکومت پهلوی در سخنرانی های باقی مانده از او در 
مساجد پایتخت، مشهود است. او به همین دلایل در 

دهه۴۰، چندین بار محنت زندان می کشد و از شکنجه 
ساواک زخم ها به یادگار می برد. سختی های این چهره 
عالم خراسانی با پیروزی انقلاب به ثمر می نشیند اما 
تمام نمی شود. طبق اسناد تاریخی، او در دهه۶۰ یکی 
از گزینه های منافقان برای ترور است که این سوءقصد 
بی نتیجه می ماند. از ایــن خطیب مبارز آثاری نیز بر 
جای مانده اســت که تعالیم  امام حسن مجتبی(ع)، 
تعالیم امام هفتم(ع) در دعــا و حدیث، امام رضا(ع)؛ 
اسوه صراط مســتقیم و تعالیم پیامبر اکرم، حضرت 
محمــد(ص) از آن جمله  اند. شیخ حســن کافی در 
۲۴ذی القعده۱۴۲۱(بهمــن۱۳۷۹)، رخ در نقــاب 

خاک کشید.

خبر سوخته

حبس قاتل. شیروان. مقتول شدن آدینه دولت 
نام که عرض شــده بود از قرار استنطاق که به 
عمل آمده قاتل حضرت قلی نام دره جزی بوده 
فعلا او را محبوس نموده اند. قتل. شــیروان. از 
قراری که شنیده می شــود و نایب الحکومه به 
حکومت قوچان تلگراف کرده خدونام معروف 
در قلعه برزلی یک نفر را به قتل رسانده است. 
در مشــهد. ایالت و پیشــکار کل همه روزه به 

امورات ایالتی رسیدگی می  نماید. 
چند روز است اداره مالیه برای تربیت و اجرای 
بودجه جدید کمیسیونی تشــکیل داده و روز 
گذشته خاتمه یافت. اشــخاصی که باید خارج 
شوند و از حقوق محروم نمایند به آن ها اعلان 
کرده اند و نیز تولیت آستانه مقدسه رضوی(ع) 
شــروع به تعمیر صحن عتیق کرده اند. ســایر 
ادارات هریک به وظایــف و کارهای مرجوعه 
خود اشــتغال دارند. تلگراف داخله مورخه ۲۳ 
و ۲۴ذیقعده، ریاســت نظمیه مشــهد. مشهد 
۲۹سنبله. از قرار مسموع سالار نصرت رئیس 
نظمیــه اســتعفا داده و امــروز مصدق الدوله 
را به ریاســت نظمیه خراســان برقرار کردند. 

چنــد نفر زوار یــزدی که از مشــهد مراجعت 
به یزد می کرده انــد، در راه ســارقین آن ها را 
لخت کرده، بــرای تظلم به مشــهد مراجعت 
نموده انــد. ازطــرف ایالــت تلگرافاتــی بــه 
حکومت تربت و غیره در دســتگیری سارقین 
شــده اســت. روزنامــه عصر جدید/ســال۳، 

شماره۲۵/۹، ذی القعده ۱۳۳۴ق
منبع: اخبــار خراســان، تالیف ســیدمهدی 

سیدقطبی
پی نوشت: برزلی روستایی اســت تاریخی در 
دهســتان گلیان که می شــود ۳۵ کیلومتری 

شهرستان شیروان.

قتل در قلعه برزلی مبارزی از خراسان

صیادان دام های خود را 
می گسترانند و بلدرچین ها را 
صید می کنند. و سپس در بازار 
به بهای هر شش عدد، یک 
قران می فروشند

صیادان دام های خود را 
می گسترانند و بلدرچین ها را 
صید می کنند. و سپس در بازار 
به بهای هر شش عدد، یک 
قران می فروشند

مروری بر اقدامات عمرانی و اقتصادی صورت گرفته
 در مشهد عصر صفوی 

۲۳۵سال سناباد

مروری بر معرفی چند باغ معروف در مشهد قدیم 

باغ های خاطره انگیز مشهد
طوبی اردلان

تابســتان داغ این روزها، آدم خسته از 
شهر دودگرفته و ملول مانده از ترافیک 
راه ها و صداها را در حسرت کنج فراغتی 
و نشستن زیر خنکای سایه درختی، نگاه 
داشته است، بی خبر از اینکه بداند روزی 
همین شهر بی مرزِ پرصدا، شهر باغ های 
همیشه بهاری بوده اســت که چتر سبز 
درختانش، سایه گستر عابران و رهگذران 
عرق ریخته از هُرم آفتاب بوده اند. طبق 
اســناد برجای مانده، در مشــهد قدیم 
حداقل ۱۲بــاغ بزرگ معــروف وجود 
داشــته که تفرجگاه زائران و مجاوران 

بوده است.
 باغ های ایرانی

بــه نوشــته دکتــر رهنمــا در کتاب 
«وجه تسمیه محلات مشــهد»، باغ در 
ایران ســابقه ای طولانی داشــته و در 
همه دوره ها به ویژه دوره اسلامی مورد 
توجه بوده است. این باغ ها چند عملکرد 
داشتند که برخی از آن ها با هدف مصرف 

عمومــی و به عنوان باغ هــای عمومی و 
وقفی ایجاد می شــده اند، زیــرا در دین 
اسلام، کاشتن درخت پسندیده بوده و 
از بین بردن و قطــع بیجای آن نکوهش 

می شده است.
 مشهد و باغ های زیبایش

در شــهر مشــهد به دلیــل موقعیــت 
جغرافیایــی و برخــورداری از منابــع 
آب زیرزمینی فــراوان ماننــد «قنات 
رکن آبــاد»، «الندشــت»، «تقی آباد»، 
«آبکوه»، «ســناباد» و دیگــر قنات ها، 
باغ های زیادی وجود داشــته است که 
قدیمی تریــن و معروف تریــن آن هــا، 
همان بــاغِ مقــر والی خراســان یعنی 
«حمیدبن قحطبه» بوده که اکنون محل 
آســتان مقدس حضرت  رضا(ع) است. 
تا اوایل قــرن حاضر حــدود ۱۲باغ در 
شهر وجود داشته، تاآنجاکه حتی محله 
چهارباغ مشهد نام خود را از چهار باغ که 
در پیرامون آن قرار داشته، گرفته است.

 باغ های عمومی
در مشــهد باغ ها به دو صورت عمومی 

و خصوصی بوده انــد. باغ های خصوصی 
بیشتر به افراد سرشناس تعلق داشته و 
اسم آن هم از نام مالکش گرفته می شده 
است. در مقابل باغ های عمومی متناسب 
با شــرایط محل نام گذاری می شده اند و 
کارکردهای متعددی داشته اند. به عنوان 
مثال باغ عنبر یکــی از باغ های معروف 
مشــهد علاوه بر سر ســبزی، محل دفن 
اموات و بزرگان علم و ادب نیز بوده یا باغ 
هشت آباد به علت اینکه دارای هشت در 

بوده، به این نام معروف شده است.
«هانری رنــه» نویســنده آلمانی که در 
ســال۱۹۰۷ میلادی به ایــران آمده و 
از خراســان دیدن کرده، در ســفرنامه 
خود درباره باغ های شــهر مشهد چنین 
نوشته اســت: «در محلات خارج شهر 
باغ های زیادی دیده می شود که به اعیان 
و توانگران تعلــق دارد. اغلب این باغ ها 
ســردر مجللی دارد که با حاشــیه های 

الوان مزین شده است.»
درواقع در مشــهد پیش از دوره پهلوی 
فضاهای سبز عمومی، به درختکاری های 

حاشــیه نهرها مانند فضای سبز حاشیه 
نهر معروف بالاخیابان محدود بوده است 
و بیشتر باغ ها و فضاهای سبز، خصوصی 
بوده انــد. تنها فضای ســبزی که جنبه 
عمومی داشته و بعدها ایجاد می شود و 

هم اکنون باقی است، باغ ملی است که به 
وسیله حاج حسین آقا ملک برای استفاده 
عموم شهروندان احداث گردیده است. 
سایر باغات مشهد یا تخریب شده اند یا به 
کاربری های دیگری اختصاص یافته اند 


